
صـــدای پای ســـی و چهارمین نمایشـــگاه 
بین‌المللـــی کتـــاب هـــم آمـــد ولـــی دل 
مـــن و خیلـــی از خانواده‌هـــای دیگـــر کـــه 
دستشـــان بـــه نمایشـــگاه و بن‌هـــای 
دانشـــجویی خریـــد کتاب نمی‌رســـد، به 
بـــودن کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان 
و نوجوانـــان خـــوش اســـت. ایـــن روزهـــا 
خاطـــرات شـــیرین امانت‌گرفتـــن کتاب‌ 
بـــرای خـــودم و فرزندانـــم از کانـــون برایم 
مرور می‌شـــود. مخصوصـــاً در این روزها 
کـــه وضعیت اقتصادی خیلی از ما طوری 
نیســـت که هزینـــه خرید کتاب را بشـــود 
در ســـبد خریـــد جـــای دهیـــم. راســـتش 
بی‌پولـــی این‌ روزها، حســـرت نبـــودن در 
فضای نمایشـــگاه را بیشـــتر کرده است. 
فرزنـــدان خیلـــی از مـــا خانواده‌هایـــی که 
کتاب‌دوســـت بـــه حســـاب می‌آییـــم، 
عـــادت کتابخوانـــی را بـــا کتاب‌هایـــی که 
از کانـــون پـــرورش فکـــری کـــودکان و 
نوجوانـــان به امانت گرفتند، ســـاخته‌اند 
و بـــا آن دریچـــه‌ای رو به دنیا بی‌نهایت در 
آپارتمان‌های شـــصت متری بـــاز کردند.
حتی اگر اهل کتاب و کتابخوانی نباشـــید 
هم محال اســـت تـــا به حال نـــام »کانون 
پـــرورش فکـــری کـــودکان و نوجوانان« به 
گوشـــتان نخـــورده باشـــد. مرکـــزی که با 
تمـــام ضعف‌هایـــی کـــه دارد، بـــه جرأت 
می‌تـــوان گفـــت یـــک بخـــش عمـــده از 
کودکـــی خیلـــی‌ از مـــا و فرزندانمـــان را پر 
کـــرده و برایمـــان خاطـــرات ارزشـــمندی 
ســـاخته اســـت. اما باوجـــود اینکه اغلب 
کانـــون را بـــه کتاب‌هایش می‌شناســـند، 
بســـیاری نمی‌داننـــد کانـــون پـــرورش 
فکری، محل مناســـبی برای امانت کتاب 
هـــم هســـت.هنوز هـــم می‌تـــوان از این 
ســـاختمان‌های آجری و کتاب‌هایش در 
آپارتمان‌های شـــصت متـــری و اتاق‌های 
کوچـــک، ســـفری دور و دراز را رقـــم زد. 
بـــا خیال آســـوده ایـــن کتاب‌هـــا را امانت 
گرفـــت و دل خـــوش بـــه ایـــن بـــود کـــه 
می‌شـــود جایـــی در میـــان هزینه‌هـــای 
روزمره برای اقدامات فرهنگی فرزندمان 
بـــاز کرد.بـــرای همیـــن ســـعی می‌کنم در 
ادامـــه، کانـــون را تـــا جایـــی کـــه می‌توانم 
معرفـــی کنم، شـــاید حـــال یک 
خانـــواده و یـــک کـــودک بـــا 
امانت‌گرفتـــن کتابهایش بهتر 
شـــود. روزگار عـــوض شـــده؛ 
دیگـــر هیـــچ چیـــز انـــگار 

مثـــل گذشـــته‌ها نیســـت.
بـــا تغییـــر شـــرایط و زمانـــه، بچه‌هایمـــان 
هـــم فـــرق کرده‌انـــد و فاصلـــه گرفته‌انـــد 
از چیـــزی که پدران و مادرانشـــان بودند. 
در ایـــن جابه‌جایـــی و انتقـــال تدریجـــی و 
نامحســـوس فرهنـــگ، پیشـــرفت‌های 
تکنولوژیک و گســـترده‌ شـــدن رســـانه‌ها 
هم بی‌تأثیر نیســـت؛ به جـــرأت می‌توان 
وتـــر  مـــروز، کنجکا گفـــت کـــودکان ا
از کـــودکان قدیـــم هســـتند و بـــرای 
خواسته‌هایشـــان دســـت بـــه هـــر کاری 
می‌زننـــد. امروزه موج زیـــادی از اطلاعات 
به طور جدی در زندگی انســـان وارد شده 
اســـت؛ از کارتون‌هـــای کـــودک تلویزیون 
گرفتـــه تا بازی‌هـــای موبایلی. ایـــن اتفاق 
)کـــه هم می‌تـــوان آن را میمون دانســـت 
و هـــم نامبـــارک( خواســـته یا ناخواســـته 
ســـبب می‌شـــود الگوهای رفتاری کودک 
براســـاس چیزهایی که می‌بیند و با آن در 
ارتباط است، دستخوش تغییرات جدی 

و ریشـــه‌ای شـــود.
 در عصـــر انفجار اطلاعات کـــه کودکان و 
نوجوانـــان بـــا حجم عظیمـــی از اطلاعات 
روبه‌رو هستند، هدایت و ساماندهی این 
دانسته‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد. در 
ایـــن دوره، تنهـــا پناهـــگاه امـــن کـــودک و 
نوجـــوان می‌توانـــد کتاب باشـــد. اهمیت 
این موضوع چنان بالاســـت کـــه در حال 
حاضر دغدغه بســـیاری از کشـــورهای در 
حـــال توســـعه، کتابخوان‌کـــردن کودکان 
و نوجوانـــان سرزمینشـــان اســـت.ترویج 
کتابخوانی دو بعـــد خرد و کلان هم دارد. 
بخش کلان که شـــامل سیاستگذاری‌ها 
و برنامه‌ریزی‌هاســـت بـــرای ترویـــج ایـــن 
فرهنـــگ؛ امـــا بخـــش خـــرد ایـــن جریان، 
خانواده‌هـــا هســـتند، یعنـــی خـــود مـــا. 
بنیان اولیه کتابخوانی در ســـنین کودکی 
در همیـــن نهـــاد خانواده شـــکل می‌گیرد 
و اگـــر این اتفاق درون خانواده و در ســـن 
کـــم نیفتـــد، در بزرگســـالی بـــه ســـختی 

پیـــش می‌آید.
بـــا توجـــه به نـــکات مطرح‌شـــده، مادران 
امروز وظیفه ســـنگینی به دوش داشـــته 
و در خـــط مقـــدم ایـــن جبهه قـــرار دارند. 
بـــرای تجهیـــز شـــدن در این جنـــگ، یکی 
از ســـاده‌ترین راه‌هـــا، آشـــنایی بـــا مراکـــز 
فرهنگـــی فعـــال در ایـــن زمینـــه اســـت. 
یکـــی از دم‌دســـت‌ترین و مجهزتریـــن 
مراکـــز فعـــال فرهنگـــی در زمینـــه کتاب 
و کتابخوانـــی، »کانـــون پـــرورش فکـــری 
کـــودکان و نوجوانـــان« اســـت. بـــا اینکـــه 
گرد میانســـالی بر ســـر »کانون« نشسته 
و بیش از پنجاه ســـال عمر دارد، اما هنوز 
آماده به خدمت به کودکان ســـرزمینش 
ایســـتاده اســـت. شـــاید ندانیـــد کـــه 
خدمات کانـــون یا رایگان اســـت یا 

نزدیـــک بـــه رایگان.
در حـــال حاضـــر، نزدیـــک به نهصد 
مرکـــز فرهنگـــی هنـــری وابســـته به 
کانـــون در سراســـر کشـــور وجـــود 
دارد کـــه در هـــر مرکز حـــدود ۴۰ نوع 
فعالیت انجام می‌شـــود. در گذشـــته 
بـــه ایـــن مراکـــز فرهنگـــی هنـــری، 
کتابخانه‌هـــای کانـــون گفته می‌شـــد 
ولـــی در حال حاضر به دلیل توســـعه 
فعالیت‌هـــای فرهنگـــی و هنـــری در 
ایـــن مرکزهـــا، دیگـــر لفـــظ کتابخانه 
گویـــا کارکـــرد ایـــن مکان‌ها نیســـت.
مهمتریـــن کار کانـــون، ارتبـــاط مربی 

سنگ‌ریزه‌ها کنار هم برکه را به هم می‌زنند
نمی‌خواهـــم این مســـأله را به ارتباطـــات خانوادگی تقلیل بدهم و 
یا بگویم مســـأله بدگویی، بدلحنی و بدکلامی از رایج‌ترین مسائل 
میـــان زوج‌هاســـت. چرا که همـــان زن و مرد، همان دختر و پســـر 
رشـــد کـــرده و تربیت‌یافتـــه خانواده‌هایـــی هســـتند کـــه اتفاقاً در 
همیـــن جامعـــه و در نقش‌های مختلف زندگی می‌کننـــد. راننده، 
پرســـتار، ناظم مدرسه، تعمیرکار ماشـــین، خیاط، معمار، عکاس 
و غیـــره. هرکـــدام ما در هر نقش و جنســـیت و ســـن و حرفه‌ای که 
هســـتیم، متأثر از محیط، آدم‌ها و شبکه ارتباطی‌مان و همینطور 
خانـــواده یاد می‌گیریـــم و پس از آن انتخاب می‌کنیم که در مواقع 
بحرانـــی، غیرمعمولـــی و ســـخت، چگونه حرف بزنیم و آیا بخشـــی 
از مشـــکل باشـــیم یـــا اینکه بـــا نیت حـــل مشـــکل وارد گفت‌و‌گو 
و اســـتفاده از کلمـــات بشـــویم؟ مثـــاً تصـــور کنید که در ماشـــین 
نشســـته‌اید یـــا اینکه در محـــل کارتان هســـتید و پنجـــره اتاقتان 
کـــه روبـــه خیابان اســـت، باز اســـت. شـــنونده یا مشـــاهده‌گر یک 
برخورد معمولی دو ماشـــین و پیاده شـــدن دو راننده و گفت‌و‌گو و 
بحث و جدال آنها در ترافیک هستید. شنیدن فحاشی، بددهنی 
و کلمات نامناســـبی که دو طرف عصبانی ماجرا به هم می‌دهند، 
فـــارغ از اینکـــه بی‌خـــود و بی‌جهـــت چقدر آن دو فرد را نســـبت به 
هـــم عصبانی و خشـــمگین‌تر می‌کنـــد و چقدر آن دو فـــرد در نگاه 
عموم و مشـــاهده‌گران ماجرا و شـــما، آدم‌هایـــی عصبی، بی‌ادب 
و نامحتـــرم دیده می‌شـــوند، چقدر باعث می‌شـــود که حال شـــما 

فقـــط به عنوان یک مشـــاهده‌گر بد شـــود؟

بدگو نباشیم حتی اگر نادان خیال بد کند!
این اثر منفی ناشـــی از فحاشـــی دو فرد در خیابان و در یک مسأله 
معمولـــی روزمره ترافیکـــی، لایه لایه تا آدم‌های دیگـــر ادامه پیدا 
می‌کنـــد و یـــک فضای ســـنگین، غیرقابـــل اعتماد، ناامن و ســـرد 
از آدم‌هـــا در یـــک جامعـــه ایجاد می‌کنـــد. در حالی‌که بـــا صبوری، 
ســـکوت مناســـب، لبخند و ســـخن گفتن بـــا آرامـــش، کلیت این 
ماجـــرا شـــکل دیگری می‌گرفـــت. اگرچه ممکن اســـت ترس این 
باشـــد که همیشـــه بـــاران بـــودن، صبـــور و لطیـــف و خوش‌بیان و 
خوش‌لحـــن بـــودن، ممکن اســـت آدم‌هـــا را متوقع کند یـــا اینکه 
آدم‌هـــا مـــا را طـــور ناخوشـــایندی قضـــاوت کننـــد. اما بهتر اســـت 

توجه‌مان را از این مســـأله حاشـــیه‌ای کمتر مهم، به این مســـأله 
جلـــب کنیـــم که مـــا بـــا خوش‌بیانـــی، خوش‌لحنـــی و اســـتفاده از 
کلمـــات خـــوب و محترمانه در یک تعامـــل و گفت‌و‌گو، اجازه ورود 
خشـــم، بی‌ادبی و بی‌احترامی را بـــه آن چرخه تعامل نمی‌دهیم و 
همین باعث می‌شـــود که آدم‌ها دلشـــان نرم شود و یادشان برود 
کـــه اصلاً فحـــش و بدزبانی بلدند. تمســـخر، متهم کردن و تحقیر 
کـــردن از جملـــه آزارهایی هســـتند کـــه تنها با چند کلمـــه و عبارت 
و جملـــه، می‌تـــوان بـــار آنها را بر عاطفـــه دیگران وارد کـــرد و به آنها 
آســـیب عاطفـــی زد. ایـــن را هم بگویم که رســـیدن بـــه این مرحله 
از صبـــر و حلـــم و خوش‌گویـــی، آســـان نیســـت. فقط کافی اســـت 
بـــه خودمان، احترام و شـــخصیتی کـــه داریم و برایمان ارزشـــمند 
اســـت و دوســـت داریم که برای دیگران هم ارزشـــمند باشیم، به 
افـــراد دیگـــری که شـــاهد قرار گرفتن مـــا در یک ماجـــرای بحرانی 
هســـتند و انســـانیت فکر کنیم، نه به مســـأله کوچک پیش آمده 
که باعث شده ما عصبانی و خشمگین شویم.این مانند انداختن 
ســـنگریزه‌هایی در دل یـــک برکه اســـت که اگرچـــه لایه‌های موج 
مختلـــف و کوچکـــی ایجاد می‌کنـــد، اما تداخل ایـــن لایه‌ها با هم 
و زیاد شدنشـــان، از آن برکه که همچون جامعه اســـت به ما یک 
تصویـــر بی‌ثبـــات، پرتنـــش و آشـــفته خواهـــد داد که خـــود ما هم 

بخشـــی از آن هستیم.

نقل و نبات‌های تلخ در شبکه‌های مجازی
یکی از مســـائلی که در حوزه بیان، کلام و لحن وجود دارد، ســـبکی 
از گفت‌و‌گـــو و به‌کارگیـــری برخـــی کلمات در گفت‌و‌گوهـــای روزمره 
و معمولـــی برخـــی از افـــراد، بخصـــوص نوجوانان و جوانان اســـت. 
حتماً شـــما هم با این افراد بیشـــتر در شـــبکه‌های اجتماعی و یا در 
جامعه)در مدرســـه، دانشـــگاه، صف نانوایی، خرید و غیره( مواجه 
شـــده‌اید کـــه از کلمات رکیکـــی به صورت روزمـــره و خیلی معمولی 
در گفت‌و‌گوهـــای خـــود اســـتفاده می‌کنند. آنقـــدر معمولی که گاه 
آن کلمـــه رکیـــک در آن گفت‌و‌گو دیگر معنای اصلی خـــود را ندارد. 
اصطلاحاً مانند نقل و نبات از این کلمات در گفت‌و‌گوها، محتواها 
و متن‌هایـــی کـــه منتشـــر می‌کنند اســـتفاده می‌کنند. مســـأله این 
اســـت کـــه افـــراد دیگـــر، مخاطبـــان، شـــنونده‌ها و مشـــاهده‌گران 
اطراف، به هر حال آن کلمه را یک کلمه رکیک، فحش و بد و منفی 
می‌داننـــد و بـــه هرحال در ادبیات و فرهنگ هر جامعه مجموعه‌ای 
از ایـــن کلمـــات وجـــود دارد که ممکن اســـت به کارگیـــری آن حتی 
بدون هیچ قصد و غرضی به دیگران آســـیب عاطفی برســـاند و یک 
آزار کلامی محسوب شود. این نوع بیان و لحن زمانی بیشتر است 
کـــه فـــرد می‌بیند با انتخـــاب این نوع لحـــن و بیان، مورد تشـــویق و 
توجه بیشـــتری از دوســـتانش قـــرار می‌گیرد و بنابرایـــن آن را ادامه 
می‌دهـــد. در حالـــی کـــه در گفت‌و‌گوهـــای خانوادگـــی، رســـمی و 
جـــدی اگـــر با همین لحن و بیـــان بخواهد ورود کنـــد، از آن جمع به 
ســـردی و تلخـــی طـــرد خواهد شـــد. بهترین راه برای کم شـــدن این 
نـــوع لحن و بیان، نادیده گرفتن اســـت که باعـــث تقویت منفی آن 

لحن و بیان می‌شـــود.

خوشکلامی، جانبخش است
هروقـــت بـــه خوش‌لحـــن و کلامی و خوشـــرویی و مـــواردی از این 
قبیـــل در تعامـــات اجتماعـــی و ارتباطات انســـانی فکـــر می‌کنم، 
نخســـتین کســـی کـــه بـــه خاطـــرم می‌آید، حضـــرت رســـول)ص( 
اســـت. کســـی کـــه در روایـــات و داســـتان‌های مختلـــف خوانده و 
شـــنیده‌ایم کـــه اســـام را با حســـن خلقش در جـــان آدم‌ها تزریق 
کرد.همان‌جایـــی کـــه خـــدا پیامبـــر مـــا را الگـــو برتـــر حســـن خلق 
معرفی می‌کند و در خطاب به ایشـــان می‌فرماید: به ســـبب لطف 
و رحمـــت خـــدا بـــود که با آنـــان نرم‌خویـــی و مهربانی کـــردی و اگر 
درشـــت‌خوی و ســـخت‌دل بـــودی، قطعـــاً از گرد تو پراکنده شـــده 
بودند. شـــما را به یادآوردن سکانســـی از فیلم سینمایی »محمد« 
ســـاخته مجیـــد مجیـــدی دعـــوت می‌کنـــم تـــا بـــه درک عمیق‌تر و 
نزدیک‌تـــری از خوش‌گویـــی و آثار آن و ســـنت پیامبرمان برســـید: 
در بخشـــی از فیلم مردی را دیدیم که همراه همســـرش در بیابان 
اســـت و در حـــال زنده بـــه گور کردن دختر نوزاد اســـت. پیامبر که 
شـــاهد ماجـــرا بـــود، آرام آرام به مـــرد و زن نزدیک شـــد و با آرامش 
بـــا مـــرد صحبت کرد و نـــوزاد را در آغوش گرفـــت و با این مضمون 
فرمـــود: »دخترتـــان چـــه چشـــمان زیبایی دارد! شـــبیه چشـــمان 
شماســـت )و بـــه پـــدر جاهل و پرخشـــم اشـــاره کرد( دعـــا می‌کنم 
که زنده و ســـامت باشـــد و ادامه‌دهنده زیبایی از نسل شما روی 
زمین باشـــد.« و با کلام خوش »حیات« بخشـــید. این همان اثری 
اســـت که بیان، لحن و کلام خوش در گفت‌و‌گو و تعامل انســـانی، 

از خـــودش باقـــی می‌ٰگذارد.

 اثر منفی ناشی از 
فحاشی دو فرد در 

خیابان و در یک 
مسأله معمولی 

روزمره ترافیکی، 
لایه لایه تا آدم‌های 

دیگر ادامه پیدا 
می‌کند و یک فضای 

سنگین، غیرقابل 
اعتماد، ناامن و 

سرد از آدم‌ها در 
یک جامعه ایجاد 

می‌کند

یکی از 
دم‌دست‌ترین و 

مجهزترین مراکز 
فعال فرهنگی 

در زمینه کتاب و 
کتابخوانی، »کانون 

پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان« 
است. با اینکه گرد 

میانسالی بر سر 
»کانون« نشسته و 
بیش از پنجاه سال 
عمر دارد، اما هنوز 
آماده به خدمت به 
کودکان سرزمینش 

 ایستاده است.
 شاید ندانید که 
خدمات کانون یا 

رایگان است یا 
نزدیک به رایگان

سارا مؤمنی
دانشجوی دکترای مدیریت رسانه

 نقل و نبات تلخ 
به هم تعارف نکنیم!

مـــا آدم‌هـــا در اجتماع زندگی می‌کنیم. جمع‌هـــای متنوعی از همنوعان 
کـــه بر مبنای اشـــتراکات مختلـــف دور هم جمع‌مان کرده و به واســـطه 
کلام و رفتار، خودمان را در این اجتماع به دیگران می‌شناســـانیم. برای 
اینکه یک ارتباط درســـت، مداوم و بدون اختلال داشـــته باشیم، علاوه 
بر اینکه باید بتوانیم منظور و پیام خود را به درســـتی به مخاطب‌مان و 
یا طرف مقابل‌مان برســـانیم، به کیفیت این انتقال پیام و خود پیام که 
اغلب در قالب کلمات منتقل می‌شـــود نیاز داریم. یعنی برای شـــناخت 
و رشـــد شـــخصیتی خودمان مهم اســـت که به این توجه داشته باشیم 
کـــه در»کـــدام« تعامل و ارتباط با »چه کســـی«، »چه زمانی« و »چگونه« 
حـــرف می‌زنیـــم. چند روز پیـــش با اســـتادی درباره این حـــرف می‌زدیم 
کـــه در جـــواب بـــه کســـی کـــه بددهنی یـــا فحاشـــی می‌کند، بایـــد چکار 
کـــرد؟ ایشـــان معتقد بـــود در لحظات، بخش‌هـــا و ماجراهایی از زندگی 
نیـــاز اســـت که فحاشـــی را بلد بـــود و درک کرد، اما این لزومـــاً به آن معنا 
نیســـت کـــه از آن اســـتفاده کـــرد. اگرچه مـــن معتقد بـــودم، کلام بد، به 
هرحـــال بـــد اســـت و تاجایی که ممکن اســـت نه باید آن را یـــاد گرفت و 

نه اینکه از آن اســـتفاده کرد.
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زنــدگــی


